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The Sogdi stanza in the description of the battle of Rostam with 

the demons, belonging to about thirteen centuries ago, was 

discovered in the Chinese state of Chansoi. Rostam's story in this 

text is accompanied by primitive, magic, and shamanic elements; 

but it may be one of the sources of the story of Rostam's battle 

with demons. In contrast, Darjange is a poem in the language of 

Laki (in Lorestan province), belonging to the Afshari period, 

composed by Noushad Tarhani, in which the poet's conversation 

with an old tree was depicted and the tree, during this 

conversation, brings its life to the mythological period of Iran and 

the kingdom of Kiumars and accompanies its words by a brief 

description of the Iranian heroes and kings. In this regard, some 

researchers have put these two texts in one form and structure, 

namely, under the category of epic poems (in the sense of the 

origin of the epic) and tried to introduce these two examples to 

other Iranian languages  . Since the inclusion of these two texts in 

a category raises ambiguities about epic poems, the authors of the 

present paper have tried to define the epic poem with a descriptive- 

analytical approach, characterize its features, and then, according 

to those characteristics, show that considering the Soghdi text as 

an epic poem is permissible, but it is not true about the Noushad's 

Darjange because of the time of its composition, form, and 

structure; and therefore, more contemplation about it is needed. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

سغدی در مقاله پژوهشی نوع مقاله: سیزده قرن پیش، در  قطعة  ستم با دیوان، متعلق به حدود  صیف نبرد ر تو

شده شف  سوی چین ک صر بدوی، ایالت کان ستم در این متن، با عنا ستان ر ست. دا ا

توان احتمال داد که این متن، یکی از مآخذ جادویی و شـــمنی همراه اســـتم اما می

ی است به زبان لکی )در اهای نبرد رستم با دیوان باشدم اما دارجنگه منظومهداستان

وگوی استان لرستان(، متعلق به دورۀ افشاریه، سرودۀ نوشاد طرهانی که در آن گفت

وگو، عمر شاعر با درخت کهنسالی به تصویر کشیده شده و درخت در ضمن آن گفت

رســـاند و بیان خود را با خود را به دوران اســـاطیری ایران و پادشـــاهی کیومر  می

کند. در همین راستا، ربارۀ پهلوانان و پادشاهان ایرانی همراه میتوصیفات مختصری د

ـــاختارم یعنی در  ـــگران، این دو متن را در یا قال  و س برخی از محققان و پژوهش

اند این و سعی کرده ردیف سرودهای حماسی )در معنای خاستگاه حماسه( قرار داده

ی ایرانی معرفی کنند. از آنجا هاهایی از ســرودهای حماســی به دیگر زباندو را نمونه

ــرودهای حماســی  که قرار دادن این دو متن در یا ردیف موج  ابهاماتی دربارۀ س

شیده صیفیشده، نگارندگان کو تحلیلی، ابتدا  -اند تا در قال  این مقاله، با رویکرد تو

ـــی را تعریف کنندم ویژگی ـــرود حماس ـــمرند و آنگاه مطابق با آن س های آن را برش

ا نشان دهند که اطلاق سرود حماسی بر متن سغدی جایز استم اما دارجنگة هویژگی

حساب توان سرود حماسی بهنوشاد را با توجه به زمان سرایش، قال  و ساختار، نمی

 آورد و بنابراین لازم است در این باره تأمل بیشتری صورت بگیرد.
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 . بیان مسأله1
شده که نسخة اصلیِ یا صفحه متن یا قطعة سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان، از دو صفحه تشکیل

صفحة دیگر در کتابخانة بریتانیا نگهداری می سخة  شف متن، از آن در کتابخانة ملی پاریس و ن شود. محل ک

که اول و آخر متن ســغدی هوانگ در ایالت کانســوی چین اســت. از آنجا غارهای هزار بودا، نزدیا شــهر توئن

تری دربارۀ جنگ رستم با دیوان باشد. افتاده، این احتمال وجود دارد که متن موجود، قسمتی از داستان مفصل

سال  (H. Reichelt)این متن را ابتدا ریخله  آن ( .E. Benvenist) م بنونیست1940به آلمانی ترجمه کرد و در 

ه. ش آن را به فارسی ترجمه کردم البته ترجمة دیگری از این  1331را به فرانسوی برگرداند. یارشاطر در سال 

است. م انجام شده1976که در سال  (N. Sims- Williams)قطعه به زبان انگلیسی موجود است از سیمز ویلیامز 

 ه. ش صورت گرفته است. 1356در سال آخرین ترجمة فارسی این متن، ترجمة بدرالزمان قری  است که 

ای دارد و به احتمال قوی مربوط به اساطیر اقوام داستان نبرد رستم با دیوان، به زبان سغدی، ریشة اسطوره

ایرانی شرقی است. این متن جزو متون سغدی بودایی است که در چین پیدا شدهم اما از نظر محتوا، ارتباطی با 

الله صــفا حدس زده (. ذبیح44: 1356های بودا متأثر نیســت )قری ، یا از دیدگاهچمتون بودایی ندارد و از هی

 (.566: 1369که این متن متعلق به حدود قرن هفتم میلادی باشد )صفا، 

شدن آن،  گذارد و پیدانام رخش و جامة پوست پلنگ در این داستان، تردیدی در هویّت داستان باقی نمی

ن، داستان اصلیِ رستم، میرا  فرهنگ آسیای میانه و فرهنگ اقوام ایرانی سکایی باشد، ای را که بنا بر آفرضیه

 (.52: 1356سازد )قری ، تر میبه یقین نزدیا

در این متن، نبرد رستم با دیوان، به شکلی بدوی و جادویی توصیف شده که وجود همین عناصر، آن را از 

شابه ستنمونة م سی )جنگ ر شاهنامة فردو ضوع م با دیوان در مازندران( متفاوت میاش در  سازد و همین مو

ــانمی ــی یا مرحله عق تواند نش ــعر حماس ــبت به ش ــغدی، نس ــتم زیرا هنوز بینش دهد که متن س تر اس

 (.11- 12: 1386مطلق، جادومرکزی در آن، در اوج است. )خالقی

شاد طرهانی، از طایف« دارجِنگه»یا « دارجنگه»منظومة  سیدنو شاد در الوفایی )بلهة ابوسرودۀ  ست. نو فا( ا

، «دارجِنگه»جز کرم بود. از نوشاد بهاسحاق صاح زیست و یکی از یاران سلطانزمان سلطنت نادرشاه افشار می

بند و ترجیع« دارجنگه»نیز باقی مانده که « هیچ و پوچ»بندِ و ترجیع« بهمن و فرامرز»آثاری همچون مثنوی 

به زبان فارســـی و در بحر متقارب اســـت )غ ـــنفری، « بهمن و فرامرز»ن لکی و مثنوی به زبا« هیچ و پوچ»

1378 :57.) 

ای دوبیتی از های معروف و موردعلاقة مردم لرستان است، با مقدمهکه یکی از منظومه« دارجنگه»منظومة 

عر )نوشاد( با درخت پیر شود. شارفتن وی و رسیدن به پای درختی کهنسال و بلند آغاز میشاعر، دربارۀ بیرون

ــدایی نالان و حزین به ســخن گوید و از او میســخن می ــرز زخم پیکرش را بازگوید. درخت با ص خواهد تا ش

شاره « دارجنگه»بردن از خود با عنوان آید و با نامدرمی شید ا شنگ و جم شاهی کیومر ، تهمور ، هو به پاد

ستانزنکند و به زمامداری اطرد و کورنگ گریزی میمی های گرشاسپ، ضحاک، پسر مرداس، د و سپس به دا

شنگ و منوچهر نیز می شیطان ناپاک، فریدون و درفش کاوه، پ سة  ضحاک و جای بو پردازد. آنگاه به مارهای 

ویژه نریمان، سام رسد و از پادشاهی گرشاسپ و پهلوانان ایرانی، بهپادشاهی نوذر ناشاد )ناسپاس و ناراضی( می

گوید و حتی از کند. در پادشــاهی کیقباد، از رســتم، جوشــن و رخش وی و گودرزیان ســخن میو زال یاد می

برد. سـپس از طبیعت تند کاووس، هفتادوهفت پسـر گودرز )فرمانروایان مرزها( و افراسـیاب انیرانی هم نام می
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گیری لهراس ، ، به گوشهرسد. پس از آنکند تا به پادشاهی کیخسرو میدیگر پهلوانان ایرانی و تورانی یاد می

های بهمن، نبردهای برزین و فرامرز، پادشــاهی دانش و حکمت جاماســ ، نبرد رســتم و اســفندیار، بیدادگری

سکندر می شیر با اردوان سالة ملوکپردازد و به دوران چندینهمای و رزم دارا و ا شکانی و نبرد ارد الطوایفی ا

وشــیروان، بزرگمهر، بختا وزیر و چند تن از پادشــاهان ســاســانی کند. درخت، پس از اردشــیر به اناشــاره می

زند تا به های خســرو و شــیرین و شــبدیز، بهرام چوبینه و فرهاد کوهکن میپردازد. گریزی نیز به داســتانمی

داند و به دوران نادرشاه ها را لنگ میکند و ستارۀ آنرسد. پس از آن به پادشاهان صفوی اشاره میشیرویه می

 نالد.بار خود میکند و از سرانجام ستمیاد می« دارجنگه»رسد و در پایان، بار دیگر از خود با نام فشار میا

سر به  سال و  صیف درختی کهن شیدهفلا دارجنگه که با تو صل گفتآغاز می ک شاعری شود، حا وگوی 

ـــاعر از میان موجودات درختلا ـــالم در اینکه چرا ش ـــت با درختی کهنس را انتخاب کرده، احتمالاً  زبان اس

تر از آن، بیان روایی ای از تاریخ ایران داردم اما مهمپرستش درختان در برهه ای از قداست، احترام و حتینشانه

کوه آلودی اســت که در ضــمن آن، اغل  پادشــاهان و پهلوانان شــاهنامه، در کمال ایجاز و اختصــار، یاد و و شــِ

شاعر به این وسیله، خلاصهشوند. به عبارت دیگرتوصیف می ساطیری، حماسی و گوشه،  هایی از ای از تاریخ ا

کندم دربارۀ هرکدام به ویژگی کندم به پادشاهان و پهلوانان حماسة ملی ایرانیان اشاره میتاریخ ایران را بیان می

 هد.دکند و این بازگویی را تا دورۀ افشاریه ادامه میشان اشاره میهای برجستةیا ویژگی

گیردم اما دربارۀ نوع ادبی منظومة دارجنگه، شکی وجود ندارد که این منظومه در نوع ادبی حماسه جای می

شـمار توان یا حماسـة بدیهی و گفتاری و در سـاختار، سـرود حماسـی به دربارۀ اینکه آیا این منظومه را می

بهنظر وجود دارد. انجویآورد، اختلاف ـــیرازی،  ـــب عنوان یکی از اوش مه، آن را لین ض گان این منظو ند کن

یان ای دلکش از زبان درختی کهن میمنظومه ـــوریا از زبان درختی ب ند که همچون منظومة درخت آس دا

 (.315- 316: 1369شیرازی، است )انجویشده

 دهد وصراحت، دارجنگه را در ردیف قطعة سغدی )در توصیف نبرد رستم با دیوان( قرار میمطلق، بهخالقی

سی به دیگر زبانآن را نمونه سرودهای حما (. 738- 745: 2، ج 1386مطلق، داند )خالقیهای ایرانی میای از 

شمار می« دارجنگه»مفاخر نیز اکبری سی به  سرود حما ساختار،  سة بدیهی و گفتاری و در  آورد را یا حما

داندم با ( میCerikeه را نوعی چریکه )داری، دارجنگ(. در مقابل، تمیم200- 202: 4، ج 1391مفاخر، )اکبری

ضیح که  شی دارد و در اکثر مواقع به« چریکه»این تو ست که قابلیت نمای سوزناکی ا صورت مناظره شعر نغز 

صــورت های شــاهنامه، بهالحســینی دارجنگه را بیان روایت(. ابوالمعالی186: 1379داری، شــود )تمیمبیان می

 (.50: 1387الحسینی، بلوطی کهنسال دانسته است )ابوالمعالی کوتاه و مختصر، از زبان درخت

دهد که قرار هایی از آن، نشان میهای سرود حماسی و مروری بر نمونهاز آنجا که تأملّ در تعاریف و ویژگی

سامح نیست. نگارندگان « دارجنگه»دادن  سه( خالی از ت ستگاه حما سرودهای حماسی )در معنیِ خا در ردیف 

های ســرود حماســی و تمرکز بر یا نمونه از آن اند تا با مروری بر تعاریف و ویژگیقاله بر آن شــدهدر این م

دهند که دارجنگه در نوع ادبی حماسه قرار ها )قطعة ناقص سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان( نشانسرود

 توان آن را سرود حماسی نامید.گیردم اما نمیمی
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 . پیشینۀ بحث2
سخن گفتهمطخالقی سی  سرود حما ست که دربارۀ  ست. وی در کتاب لق از نخستین افرادی ا سه»ا « حما

سپس در مدخل  شعر پهلوانی( و  سی تطبیقی  شنا سه»)پدیدار سرود « حما سی( از  شنامة زبان و ادب فار )دان

سخن سه  صلی حما ستگاه ا سی در معنای خا صراحت،حما سی، با  سرود حما قطعة  گفته و با ارائة تعاریفی از 

هایی از سرودهای حماسی سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان و سرود دارجنگة نوشاد به زبان لکی را نمونه

 (.114: 1386م 739: 2، ج 1386مطلق، است )خالقیهای ایرانی نامیدهبه دیگر زبان

صورتاز پژوهش ( C.M.Bowra)« بورا»از « شعر پهلوانی»توان به کتاب باره، میگرفته در اینهای خارجی 

م( اشاره کرد که مؤلف، در چندجا، دربارۀ سرودهای حماسی سخن گفتهم اما به سرودهای  1966)چاپ سوم، 

شاره سهم چون بنیاد فرضیهای نکردهحماسی فارسی ا شاهنامه،  -های گفتاریهای او بر حما بدیهی بنا شده و 

 (.3: 1386مطلق، گفتاری نیست )خالقی -حماسة بدیهی

یا نوع از »نویسد: به سرود حماسی اشاره کرده و می« در ایران سراییحماسه»الله صفا هم در کتاب ذبیح

ـــفاهی که زبان به زبان می ـــرودها و منظومهروایات ش ـــت که از گشـــت و ظاهراً جایی ثبت نبود، س هایی اس

ستالایام در باب بع ی از وقایع تاریخی بر جای مانده و از بع ی از آنقدیم سیده ا صفا، « ها اخباری به ما ر (

سپس به بخش20: 1369 شان  شاره می(. ای ست که اهل بخارا را بر کنند که در آن آمدههایی از تاریخ بخارا ا ا

)همانجا(. ایشان همچنین « کشتن سیاوش سرودهای عجی  است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند

شاره می ستان آمده، احتمالاً های گوناگوکنند که روایتا سی س  و خاندان او، چنانکه در تاریخ  شا ن دربارۀ گر

 است. )همانجا(ها در میان مردم رایج بودهبع ی از آن

ها یا روایات ملی و اساطیری دهد که ایشان مأخذ و منشأ حماسه را داستانالله صفا نشان میمطال  ذبیح

ــفاهی قدیم می ــفا، مدونّ کتبی یا ش ــرودهای 11و  5: 1369داند )ص ــفاهی، س ( که یا نوع از آن روایات ش

یا ســرود « دارجنگه»(م اما دربارۀ اینکه 20حماســی اســتم مانند ســرود مردم بخارا دربارۀ ســیاوش )همان: 

ست، چنانکه گفته سی ا مفاخر نیز در مقالة مطلق اولین نظر را ابراز نموده و پس از وی، اکبریشد، خالقیحما

شنامة فرهنگ مردم ایران، احتمالاً متأثر از نظر خالقی، مند«دارجنگه» صراحت رج در دان « دارجنگه»مطلق، با 

 (.4، ج 1391مفاخر، است )اکبریرا یا حماسة بدیهی گفتاری و در ساختار سرود حماسی نامیده

شده که از آنجا که در این آثار، به شخص ن س« دارجنگه»طور دقیق، م سی ا سرود حما سی  سا ت و بر چه ا

شباهت هایی با قطعة سغدی دارد، این موضوع در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، به این امید که این آنچه 

 مقاله بتواند این اشکال و ابهام را برطرف نماید.

 

 . روش تحقیق3
له از نوع کتابخانه با روروش گردآوری اطلاعات در این مقا یکرد ایم اما روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا 

صیفی سی، ویژگی -تو سرود حما سی تعاریف موجود دربارۀ  صورت که پس از برر ستم به این  های تحلیلی ا

شان داده شده و ن شمرده  سی بر سی چه ویژگیسرود حما سرود حما را « دارجنگه»هایی دارد و چرا شده که 

سنمی سی به حساب آورد؟ اهمیّت این مقاله، عمدتاً از آن جهت ا سرود حما صادیق توان  ت که در تعاریف و م

سال پیش، در  هم از حدود دویستمایة حماسی، آنها، دقت کافی صورت گیرد. قرار دادن یا شعر با درونآن
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تواند سب  بدفهمی و ابهام شودم مشکلی که در گذشته هم وجود ها(، میردیف سرودهای حماسی کهن )چامه

 بینیم.های مختلف علوم ادبی میدود و ثغور تعاریف را در کتابرعایت ح هایی از این نوع عدمداشته و نمونه

 

 . بحث4

 . تعریف سرود حماسی1ـ4
ست. فردوسی یکی از سه سرودی را که باربد در  سرود حماسی سخن گفته، فردوسی ا اولین کسی که از 

 نامیده است:« پهلوانی سرود»خواند، بزم پرویز از بالای درخت می

ـــبز کردهمی جامه را  بد س  بار

 بشد تا به جایی که خسرو شدی

 یکی سرو بد سبز و برگش گشن

 بر آن ســرو شــد برب  اندر کنار

گاه ـــن بدان جش مد  یا  از ایوان ب

ــــارچهرۀ میبیــامــد پری  گس

ید تد ز کودک نب ـــ ندار بس  جها

شید برگشت زرد  بدانگه که خور

ــت رود ــرو برداش  زننده بر آن س

ـــتان بزد بر درخت  یکی نغز دس

 به آواز خوش برکشــیدســرودی 

 

 همــان برب  و رود ننــگ و نبرد 

ـــدی ـــتنگهی نو ش ـــس هاران نش  ب

ـــن گاه پش  بر او شــــان چون رزم

می ه نی  ــارزمــا هری ــا شــــ  بود ت

جای شــــاه پالیزگر  یاراســــت   ب

ــار ـــهری برِ ش بر کف   یکی جــام 

ید پد نا ـــرن شــــد   بلور از می س

ـــ  لا وردهمی ـــت ش تا گش  بود 

ـــرود ته پهلوانی س مان ســــاخ  ه

ــــد کزان خیره ختش  مرد بیـدارب

 کــه اکنون تو خوانیش دادآفریــد

 (286: 8، ج 1386)فردوسی،        
 

ــتم اما  ــرود پهلوانی که باربد با آواز خوش و رود خوانده، محدود اس البته اطلاعات ما دربارۀ محتوای آن س

ــی، ابوبکر محمدبن ــد، قبل از فردوس ــخی )چنانکه گفته ش به « بخاراتاریخ »ه. ق( در  286- 348جعفر النرش

 .(33و  24: 1363جعفر النرشخی، است )محمدبنسرودهای حماسی مردم بخارا در سوگ سیاوش اشاره کرده
سرود حماسی و ویژگی صر، دربارۀ  صورت، اولین محققّی که در روزگار معا های آن با تفصیل سخن در هر 

شعر پهلوانی( و سپس در مدخل )پدیدارشناسی تطبیقی « حماسه»مطلق است. ایشان در کتاب گفته، خالقی

)دانشــنامة زبان و ادب فارســی(، ســرود حماســی را خاســتگاه اصــلی حماســه دانســته و برای آن « حماســه»

 های زیر را برشمرده است:ویژگی

سرود پهلوانی )حماسی(، خاستگاه حماسه است. سرود حماسی، شعر روایی کوتاهی است در توصیف  -الف

ـــلی ماجرا و کارهای پهلوانی، بدون آنک ـــوندم بلکه به نکات اص ـــرز درگیری ش ه وارد جزئیات ماجرا و یا ش

سنده میگفت ست، نه به وگوهای دراماتیا ب صلی به پهلوان ا سی، توجه ا سرود حما کنندم به عبارت دیگر، در 

 داستان.

ــرایندگانی )آوازخوا -ب ــت، س ــی را که در میان مردم رواج داش ــرودهای پهلوانی یا روایات حماس های نس

اند. در ایران خواندهاند و اغل  با نواختن ســاز، به آواز میآوردهســرایی، به شــعر درمیگرد(، به گونة بدیههدوره

 است.داده شده« لوری»ها نام گفتند که در شاهنامه به آنمی« گوسان»باستان به این سرایندگان 
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سلام چیزی بر جای نماندهم -ج سرودهای حماسی پیش از ا های ولی در اوستا برخی از توصیفات یشت از 

شتم، نهم، دهم و نوزدهم را می ستپنجم، ه سی یا د سرود حما سی توان نوعی  سرودهای حما کم بازتابی از 

 دانست.

شاره عنوان برخی از سرودهای باربدم همچون کین سیاوش و کین ایرج، به وجود سرود حماسی آن -د ها ا

 دارد.

نامیده « پهلوانی سرود»خواند، ودی را که باربد در بزم پرویز از بالای درخت میفردوسی یکی از سه سر -ه

 است.

جاحظ، به خواندن روایات پهلوانی در زمان خسروپرویز در جشن نوروز « المحاسن و الاضداد»در کتاب  -و

 (.738- 739: 2، ج 1386مطلق، است )به نقل از خالقیاشاره شده

که خارس میتیلینی بخش کوتاهی از آن را گزارش کرده و آن « س و اوداتیسزریادر»از رمانس مادی  -ز

داشتهم  داد که سرود حماسی آن نیز وجودتوان احتمالتری از داستان گشتاس  و کتایون بوده، میروایت کهن

 اند.خوانده، ایرانیان این داستان را با دلبستگی تمام به آواز می«خارس»زیرا به روایت 

ست قطعة های ایرانی نیز، نمونهیگر زبانبه د -ز ستم از آن جمله ا سرود پهلوانی در دست ا های اندکی از 

 ناقصی به زبان سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان و سرود دارجنگه به زبان لری از شاعری به نام نوشاد.

به زبان « هیلد براند»د سرود هایی از سرودهای حماسی بازمانده استم ماننهای دیگر نیز نمونهبه زبان -ط

 آلمانی و...

از مجموعه سرودهای پهلوانی یا از روایات حماسی شفاهی یا مدونّ، حماسه یا داستان پهلوانی به وجود  -ی

 آید.می

سی )چکامه( می -ک سرود حما سه را  سی یا ساخت کوتاه حما ستان حما ساخت بلند آن را دا نامند و 

 نامه.رزم

سرود حم -ل سی، جایی برای ساختار  سرود حما ستم به عبارت دیگر، در  ستوار ا صل ایجاز ا سی بر ا ا

صیف رزم سبان، ارّابهتو شگفتیافزارها، ا ضوعاتی چون طبیعت، جانوران و برخی از  ستم یا اینکه ها یا مو ها نی

ــاعر، جهان ــی، نقش ــرود حماس ــائلی همچون پند و اندرز بپردازد. در س طة مخالف پهلوانی را رها کند و به مس

 )دشمن( و موضوع درگیری مهم است.

بیت(،  163گردان در شــکارگاه افراســیاب )با بیت(، داســتان رســتم و هفت 186داســتان اکوان دیو )با  -م

شغاد )با  ستم و  ستان ر ستان 325دا سپند و بیت( و دا ستم به کوه  سپید، رفتن ر ستم پیل  شتن ر های ک

هایی از ســرودهای حماســی فارســی در ایران باســتان دانســت ا یا بازتابهتوان نمونهخواهی نریمان را میکین

 (.114و  1: 1386م 738- 739: 2، ج 1386مطلق، )خالقی

سیزده ویژگی، همة آن ویژگی ست که خالقیاین  ست. از آنجا هایی ا سی برشمرده ا سرود حما مطلق برای 

به زبان لری در یا ردیف « دارجنگه»و « ســغدی توصــیف نبرد رســتم با دیوان به زبان»که قرار دادن دو اثرِ 

ـــی(، با توجه به این ویژگی ـــرود حماس کند، در ادامة این مقاله، با آوردن دو متن ها، ابهاماتی را ایجاد می)س

های سرود حماسی ها مطابق با ویژگی)قطعة سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان و دارجنگه(، به بررسی آن

 پردازیم.می

 



 119                              1403، پیاپی سوم، پائیز و زمستان دومسال دوم، شمارۀ ی دانشگاه لرستان، پهلوان اتیادب یعلم یةنشر

 

 نقل قطعۀ سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان و منظومۀ دارجنگۀ نوشاد طرهانی .2ـ4
ای دارد و به احتمال قوی، که گفته شد، قطعة سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان، ریشة اسطورهچنان

ــد. در اینجا، ابتدا ترجم ــرقی متعلق به حدود قرن هفتم میلادی باش ــاطیر اقوام ایرانی ش ة قطعة مربوط به اس

شاد نقل می سپس متن و ترجمة منظومة دارجنگة نو دم به دیوان همان»شود: سغدی )از بدرالزمان قری ( و 

هزار ]تن[ شدن مردند. یاها تا دروازۀ شهر رفت. بسیاری از پایمالشهر گریختند. رستم همچنان به دنبال آن

نامی بزرگ برگشت. به چراگاهی نیکو رفت. م با نیاها را بستند. رستبا زحمت توانستند به شهر درآیند. دروازه

سترد. دراز  ستری گ شد. ب سیر  سبزه رها کرد. جامه درآورد. غذایی خورد.  س  را در  ستاد. زین برگرفت. ا ای

ستادند و به یکدیگر چنین گفتند:  شوری ای شید ]و[ به خواب رفت. دیوان در انجمن به  شتی بود و »ک بزرگ ز

تنه سوار چنین به شهر پناه بریم. چرا نجنگیم؟ یا همگی بمیریم و نابود ما که از یا بزرگ شرمساری از طرف

سلاز « شویم و یا کین خدایان خواهیم. ساز و برگ گران و  دیوان، آنان که از جنگ جان به در برده بودند، با 

ســوار، بســیار گردونهنیرومند مجهز شــدند. با شــتاب فراوان دروازۀ شــهر را گشــودند. بســیار کمانگیر، بســیار 

سوار، بسیاری سوار بر... بسیاری سوار بر خوک، بسیار سوار بر روباه، بسیاری سوار بر سگ، بسیاری سوار بر پیل

رفتند و بسیاری وا گون، سر به مار و سوسمار، بسیاری پیاده، بسیاری در حال پرواز مانند کرکس و خفاش می

ــیدند ــی برکش ]و[ زمانی دراز باران، برف، تگرگ ]و[ تندر بزرگ برانگیختند. دهان را  پایین و پاها به بالا. غرشّ

ست ساختند و به ج شعله، دود رها  شودند ]و[ آتش،  شدند. آنگاه آمد رخش بازگ سپار  ستم دلاور ره وجوی ر

ــید، ترکش ــت پلنگ پوش ــت. درحال جامة پوس ــتم از خواب برخاس ــتم را بیدار کرد. رس دان تیزهوش ]و[ رس

سوی دیوان شتافت. چون رستم از دور سپاه دیوان را دید، به رخش چنین گفت: رخش سوار شد، به بربست، بر

دم رخش پسـندید. همان« سـوی جنگل ]بکشـانیم[کم بگریزیم، کاری کنیم که دیوان را بهبیا ای سـرور، کم»

ــواره و هم پیاده ب ه پیش تاختند و به رســتم به عق  بازگشــت. وقتی دیوها چنین دیدند، فوراً، هم ســپاه س

اکنون ارادۀ سردار شکسته ]و[ دیگر با ما به پیکار نخواهد پرداخت. هرگز رهایش نکنید، او را »یکدیگر گفتند: 

ــکنجه ــاننبلعیدم بلکه همچنان زنده بگیرید تا او را تنبیه دردناک و ش ــخت نش دیوان یکدیگر را « دهیم.ای س

ز پی رستم روان شدند. در آن هنگام رستم بازگشت و بر دیوان سخت برانگیختند. همگی فریاد برکشیدند و ا

«  حمله برد، چون شــیر د ن بر نخجیر و یا کفتار بر گلة رمه و یا شــاهین بر خرگوش و یا خارپشــت بر ا دها...

 (.48- 49: 1356)قری ، 

 

 . نقل منظومۀ دارجنگۀ نوشاد طرهانی3ـ4

 دارجنگه

ـــامدلان ولاختی هامدلان ولاختی 1 ــــ ــــ  هـ

ــــاویم  لا کلپوس رلاختی   چی قیس پوش

ـــــــــــه کهکشان فلا بــــــرده وی   سرنلـا

ـــان و برگ او دویر ـــاخه ش ناوی ش ـــا  ش

 راگلاه راگـــــــــذر خلـــق نلاه پایلاش بی 5

ــــواش معتدل  ـــــ  ف ــاش فرحبخش هـ

سینش دیم زام تیر گازی  ـــــــــه روی   نلـا

ختی  ــــــتــان ولا خـ   لا رو ان رو ی  لا ولا

تی  خ لی در لافــت الاو پــای عــا لام ک  راگ

کرده وی ین  م عر ز ق ــه  کم نلا ح م ــا   پ

ـــیر بــــــرنا و پیر  ـــیمنگاه  س  پی نش

ــایلاش بیخنا  ـــــای طوبا س ـــ  تر  لا س

 پایــــــــــه درختان   شــرمِش خجل 

ـــت خدنگ ـــس  اندازییـــــــادگاری ش
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ـــــــــومای هورلیش دیار بی     او لاوهلا س

 آمــــــــــــــــام تکیه دام منِ و او داره وه 

ضوان و بـــــرگ و بـــــارلاه وه 10  دار بی ر

ــــردم  ـــــ ـــــ  ملاحظه زام تیر گازِش کلـا

 پــــــایــــــانبـــلیزم برز بی، اندوم بی 

ـــد  ــــ ــــ ــــ  واتمِ ای درخت برز و برومنـ

ـــت وِیلاردن    لا عمرِت چن ســـال چلان پش

ـــــن 15 ــان ورینت دیلـا ـــ ـــ ـــ  کی  لا ولارینـ

ــاران  ــر  لا روزگـ ــان کلـا ـــ ـــ ـــ ـــ  رزمی بیـ

ــه چیشن ولا د  ـــ ـــ ــنتلانای زامـ ـــ ـــ  ریـ

ـــا  لا لای داره وه ــــ ــــ ــــ  دیم دلانگی آمـ

ــه  ـــ ــوانـ ـــ ـــ ـــ ـــ  ولا زار زاروه وات ای دیـ

 ای احــــــــــــوالاتـــــــــه ملاپرسین  لانم 20

سور کلافتلام  مکولــــــــــونی زام و نــــــــــا

شمه  لا دلاردمِ ـــــــــــــــــــم   اگر بیان کلـا

ســــــــــــــــال و نیمی نِملاچو  لا ولار   یی 

 بلــــــــــــــــــــی چوینا تو میلِت و حالن 

ـــتینــه 25 ــا نیش  گوش دلار ولا دلانگم هر ت

ــــن ســاله مهِ دارجنگه نامِملاه ـــــ ـــــ  چـ

 بــــــــــــذان ای دلارین کلافته وی ار وی 

 دیوانم دینلا« سیاما»جنـــــــــــــــگ  

ـــنگم دیلان   طهمـــــــور  او پور هوش

ــــاهی  30 ــــاه»ش  فرهگم دیلان« اطردش

ــــاجمشـــیــد»بزم   مِ دین« ش لان لام ب  ج

ـــم»کوکبة   ـــحاک مرِداس ـــــن« ض  دیلـا

ـــــارنلاه دوش    دیلان« ضـــحاکمِ»جفتی مـ

نیــادم دیلان« فـــــــریــدون» ب یخ و  ب  او 

 دیلان« پشنگم« »ایرج« »تور»و « سلم» 35

 ناشادم دین« نوذر»نــــــــــــــــــــازکی  

ـــــــــن« زوگرشــاســم»پادشــاهی    دیلـا

ــــام»پــور « زال»  ــیــرلامــم« »س  دیلان« ن

ــام»نریمان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  سوارم دیلان« سـ

ــــاهی  40 ـــم دیلان« کیقبــاد»ش  زربخش

ــــم  ـــــ  و او گرز رویینمِ دیلان« گودرز»هـ

نگ  جای فل هار بیچی  هاد اظ  گاز فر

ــاره وهو او دارِ زده تی  ـــ ـــ ـــ ـــ ــر خـ  ـ

 ملانه پی محنت روزگـــــــــــــــــــــاره وه

 دویای چُی دود دلامــــــــــــاولان دلاردِم 

ــت وه دامان ــیل ولاس ــرین  لا دیدم س  عس

ـــال چند  ـــاو تاریخ س  کس ملاذانِ حس

ــت وای دیــار کلاردلان  ـــونِ  کی دلاس نیش

ــرداران وای راگه چِیلان ـــ ـــ ـــ  کی  لا سـ

ـــــرم دلاهرِت ویاران چه  طور ســـرد و گـ

ـــرهنگ داخــــــل   دیه خوینتنکام س

 باره وه لا او دارِ فــــــــــــــــرتوت محنت

ــرگردان بیاوانیــــــــــــا نه   چی منِ س

 منـــــــــمایی آداب رستـــــــــاخیز ولانم 

ـــــــــــفتم   ــکافین جامةیلاخه غم بلـا  ملاش

ـــم القاب هناسه سردِم  ــــ ــــ  اظهار کلـا

 طبـــــــــــــــعی ملارلانجو خاطرتو نازک 

ـــاو وِ یلارده ساللان  ــــ ــــ  مقصودت حسـ

ــوم احوال ستار  ـــ ـــ ـــ ـــ  ۀ للانگمتا واچـ

ــا ای سایه حال سرانجاممِ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تـ

ـه دور  ـ ـ ـمانیم ن ـ ـ  کی« کیومر »ن

 ام دیلانو او سپاه واو گرمخانه« هوشنگ»

ـــــف  ــــــ  آرایی ر  جنگم دیلاناو صــــ

 صد ملان گو رنگم دیلانگــــــــــــرز نه 

ــن  ـــ ــران راز فنم دیلـا ـــ ـــ ـــ  او رامشگـ

صلابت   س »سهم و  شا ــــن« گر  دیلـا

ــه   ــیطان»جا بوس  ــــــنناپاکم دیلا« ش

ــن  ــم کاو حدادم دیلـا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  علاللـا

ــــــن« منوچهر»قهر   نگم دیلـا  رو  جلا

ـــوایم»و « قــاره»و « قبــاد»  دیلان« کش

 دیلان« تماســـم« »گســـترم»و « توس»

ــــــــن     زال بــــــــــــالاتر چلان تلانمِ دیلـا

یروز»   خوارم دیلانخون« قــاره»و « ف

 دیلان« رخشم»و او جوشن و او « رستـم»

ـــن« مرزینبه»و « میلاد»و « فرهاد»  دیلـا
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یاباف»شــــاه  ـــ  خوم دیلانغصــــ « راس

ــم»تنــــــــــــدی طبیعت    دیلان« کاووس

ــر   ــت کُ ــف ــادوه ــت ــف ــودرزم»ه  دیلان« گ

یو» 45 مرز»و « گ  دیلان« زوارم»و « فرا

ــــن« ســهراوم»ذو « زنگه»و « بهرام»  دیلـا

هی  ــــا یخســــرو»ش ینــدارم دیلان« ک  د

ـــین کنِشــــت  ـــبم»کی نش  دیلان« لهراس

ــارم»  ــــفــنــدی ــــن دیلان« اس  واو جــوش

من»بیــدادی  50  ه نمبی« ب ی ین د  د

من» ه ب نِ  نِ« »همــای ب ین« داراداراب  د

ــرز» ــرام ــم دیلان« ف ــالِ ــوپ ــرز و ک  و او گ

 «اسکنــــــــــــدر»و « دارا»داواداو رزم  

ـــی ســــال ملوک طوایف   پانصــــد و س

ــــوادۀ « اردشــیر»رزم  55  «ســاســان»نـ

ــــــدل  ـــروان»عـ قل « نوش  «زرجمیر»ع

ـــــت« اردشــیران»قبادان « قباد»  گشـــ

ـــیراو ن« شـــاپور» ـــیر ش  شـــاپوران ش

ــــــــــــــردلان« پرویزِم»سرتاج  سیر   کلـا

ــــاف  60 ـــــ  چوبینم دیلان« بهرام»مصـــ

ـــی   ــه تیش ــــــن« فرهــادم»رنج کُ  دیلـا

ــــوم ســتمگر« شــیرو»تا ناگاه   ـــــ  شـــ

 اوُیِش آوازه پی قتللاش خیــــــــــــــــزا 

شا و نیمه مـــــــــــــــاهی   شاهیش نکی

ــــیهر دِه 65 ـــــ  نشــینی کلای نشــینی بـ

ــــر جانبی خیزا ســرهنگی  ـــــ ـــــ   لا هلـا

یی  بی ولا  نیهریــا ســــرداری  ــــا  س

ــــوب دنــیــا دلارهــم بــی   جــهــان پــرآش

ـــتلان ــــان بلاس ـــرهنــگ داوشِ  تُملارز دو س

ــان آوِردنِ بـِـــــــــردنِایلچی نامه 70  ش

یزا  خ جنــگ  وُل  ــام ط ــــا زان  هر اوس

ـــایانپیدا بی لوای رزم  ــــ ــــ ــــ ــــ  آزمِـ

ــای عــظــیــم ــــپ ــان او س  ری ولا ری آم

ـــور پولاد برگ  ــــ ــــ ــــ ــــ  دلیران داو بلـا

 شـــیر ســـهمناک پا نشـــناس  لا ســـر 75

 جنگجویم دیلان« تومــان»و « پیران» 

 دیلان« توســـم»بنِ « زراســـ »ظریفی  

ــرزم دیلان ـــ ـــ ـــ ـــ  هرکدام حکومتی ملـا

ــزارم دیلان ـــ ـــ ـــ ــه   او وینِ هـ ـــ ـــ  بلکـ

ــرخه» ــم»و « س  دیلان« تداوم»و « پلیس

ــاج زرتانم دیلان  ـــ ـــ ـــ  و او جقِه و او تـ

ـــبم»دانش و حکمـت    دیلان« جـامـاس

ــــــرد او رو هــام بـ تن دیلا»ن م ه  نت

ـــرزینم»داواداو رزم  ــــ ــــ ــــ  دیلان« بـ

 ویارا دینیا یا واو سپـــــــــاه و لام

ــــــن لـا لم دی  واو ران ورکــاو و او حــا

ـــاشام کلاردلان  لا او جور هلام  ای ولار ــــ  تمـ

یف ــــا لان و ض یم زورم یم د  ولا چــاو و

ــــا   ــــان« اردوان»ایس    او بی هراس

 وزیر« بختا»چنی بـــــــــــــــدبختی 

 بهرامان گورافکن ولا خِشــت« بهـــــرام»

ــــ» ن« رمزهـ  هرمزان گِی  لا دشـمن سلـا

ـــاشای شیرین و شودیزم کلاردلان ــــ  تمـ

ــــــــن  او گـــرز و کوپال و رویینم دیلـا

ــــــــــــــن ــتادم دیلـا  هزاران  ایور اس

ـا پدر« خسرو» ـ  دانلاه کُشت نیشت او ج

ـــریزایلاا ــــ ــــ  یلاا سرداران  لا لاش گـ

ــی ــر کدخدائی بی ولا یی شاهـ ـــ ـــ ـــ  هـ

ــی ــر رو  رستاخیز سرزمینی بـ ـــ ـــ  هـ

ــنگی لا هلار ولا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تی پیدا بی جـ

ـــانی ــــ ــــ ر مکـ سلا  هریا رو کردن او 

ــاطر پژاران آسایش کم بی ـــ ـــ ـــ ـــ  خـ

ــدا گفتن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  هونِ مجالی  لا خـ

لاه پای منِ کـِـــــردِن ـــان ل  واده جنگش

ــا هر جا دلانگی ویزا  رعـــــــــــــــدآس

 هر صــف نگام کلارد هیچ نداشــت ســامان

ین محنــتمن  ب ـــویممنم مــا  زده ش

ـر بی ـ ـ ـرگخلاولار  لاجنگ آرزو کلا ـ ـ   م

ــــــــر  تهمتن هِیولات دلاس او شمِشیر بلـا
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ینــه رعــد  توز ســـخــتو لام و  برق، ت  و 

  لا ق اخانه دسِ داوکــــــــــــــــــاران 

 هاوا پرغبار زمین مـــــــــــــــوج خون 

بی  میــدان کو  ــه  ـــرداران للا ــــه س  لاش

 دیم پهلـــــــــــــــوانی وینه تهمتن 80

ــر  ـــــه س ــــــ ــع تاجی پیکیاوی نلـا  مرُلاص

ــنگین ــبِش س ــت الاس ــــه پِش ــامللـا  تر  لا س

ــــــــــــــه چلـــــه کمان   تیر دلدوزی نلـا

 ه کمانفاقه خلادنگش نلاه چلــــــــــــــــــ 

ر  85 ـــلا ــــرداران  ای س ــاری ولاری س  آم

ـــــرپنجه رســـتم   چُی شـــغاد  لا بین ســــ

 دیم خیزا شـــاقه کمانی   ایــــــــــــور 

ــل زر ــیــر تــنــگ چــو گُ  خــیــزا قــا ۀ ت

نگ خد ـــر مودای  ماج کرد س ـــینم آ  س

ــارا 90 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  للاه منِ گذر کرد  لا او ویـ

پاوه مه  خاک منِ ملان لاه  فت ن ـــردار کلا  س

  وه امانلاهوای زخــــــــــــــــــــم تیرگاز بی 

   او ســــــــــــر ولا ترکلاش او ســوارکاران 

چی ولا ســـر  مردان   جنــگ ســـرداران 

خل بین ولا هم 95 ـــیف دا  دلاس برِدنِ او س

 چکاچاک تیغ مصری زره بـِــــــــــــــرّ 

 بس کاس کله نه میدان کــــــــــــو بی 

ــــا دو صــف جدا بین  لا هم  ـــــ  شــو آمـ

شهیدان جنـــــــــــــــگ  سحر دالگیران 

ر کردن 100 ـــلا ـــه س  وحش طیر لا کوه ویش

ــر چلا ــرانهلا ــت طــیــری  لا طــی ــوب  ن و ن

ــــه گــانگــاه او چــــــول ـــیر لاش  گــاس

ــأوای ویشــــان  ــوان ولا م ــکــی ل ــر ی  ه

ــــاه هـم  لا لام چـِیلان ــا چـن ش    او دمُ

ــاهان  105 ــاه»چلان پادش ــفیش ــو« ص  نس

ــــایــه دور  ــا ایس ــادر»ت نن« ن لطــا  ســـ

ــه ــم ــا دلاره ــی ــرآشــــوب دن ــان پ ــه  ج

 رعــیــت فِــرارلان خــلــق خُــلــقِــش تلاــنــگ

ِمــه  حوال ــه ا ــه حــال یلا نِ یلا  ایســــکــه م

ـریزو تورگ بی ـ ـ ـ ـ ـ  سامان   بختملا

نه واران یا خـِـــــرشــــت تیر وِی  ماوار

ـــرد و اس  الاربان هم دیم سرنگون ــــ  مـ

ــرجا خوین جاری چی آو جو بی ـــ ـــ  هـ

 کلاللاه دیـــو مغفر پوس بلاور جــــــــــــوشن

ـردلاه وی نلاه ولار ـ ـ ـاف قبایی کلا ـ ـ ـ ـ  زرب

ـ ـ ـوه شاه ـام لا نلا ـ ـ ـ ـ ـان اردشیر ولا ن  ـ

 امــــانجــــــــا داوی پی قتل خصم بی

 پیولاس کـــــــــــــــرده وی چی پهلوانان 

ــردی گذر ـــ ـــ ـــ  سردار سنگین لیش کـ

ــرت محکم ـــ ـــ ـــ  ولا پیوار منِ سنگر گـِ

ـــر   ـــمِ چی ولا س یرش هوش یژه ت   لا ق

 قیژه سه کویزه ملاسکو چـــــــــو دل پر

ــرهنگ ـــ ـــ ـــ  دویزام او سینه سردار سـ

 خاک نلامناک سارا تـــــــــا پر نیشت او

ـاوه ـاک زام ناسور نلام ـ ـ ـ ـ  وای خطرن

ــانه ولاه  ـــ ـــ ـــ  هیمان هام ولا پا وای سامـ

ــر وینه واران ـــ ـــ ـــ ـــ  ماواریا ایرشِت تیـ

ـــو بلار ــــ ــــ  شیران خونخوار مردان  لا کـ

ــوز و تلام ـــ ـــ ـــ  داوشان هام داو وینه تـ

ر ــّ ـــ ـــ ـــ ـــ  خرِشِت سپاه سان آوِرد او فلـا

شت خویناو جو بی ست و گو شه و پو  لا

ــدوه و غم ـــ ـــ  منِ ملانمِ و ای درد پی انـ

ـــید رلانگ  بلارده وین نلاه روی قرص خورش

ــهیدان خوردن ــه و جلارگ و بلارگ ش  لاش

ــــزم سـیران  ملانیشـت او شـاخمِ چی علـا

 گاگا ولا تیمار بال و پلار مشغــــــــــــول

ـــان  مـِـــــن وای کلُ دلاردلاه منم الارجیش

ـــن کوچ خیلان گذرگام دیلان ــــ ــــ  چلـا

ـــان و یاران چی نویر ولا ــــ ــــ ــــ  الادلاو آمـ

ـــــــــــــــردِم  لا جورش بیزار  لا گیانن  ملـا

 خـــــــــــــــــــــاطر حزینه آسایش کلاملاه

ــال اولاد  ـــ ـــ ـــ ـــ  لنگه« شاه صفی»اقبـ

 یلاه رنــــــــــــــــــج بـــرده چندین سالمه
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مه 110 نام گه  هِ دارجن له م ــــا  چلان س

ــــاد»  ــوش ــدلار ولاغــم« ن ــت نلا ــت وی ــان  ام

ــــا بی ولارلان اصــلش بلار باده   ـــــ ـــــ  دنیـ

ه پی دنیادوســان  ــــدرزِم یلاســلا ـــــ ـــــ  انـ

ـــلم»ار گنجِـت پرِ بو وینـه   «تور»و « س

ـــاره 115 ـ ـ ـ ـ ـ  فرِه ملاترسمِ  ای روزگ

ــده آگرِه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نوا بدبختی لیم بـ

ــا  ــو   روی زمــیــن خــاکلا پ ــاه ب  مکــوت

 

 وای جــــــوره آخـــــــــــــــر سرانجاممه

 پی جیفــه دنیــا خواه زیــای خواه کم

ـاده شاده ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الاوله کسی که وای ب

 ساندنیا دمی کلاه چی شاروبــــــــــــو

 کس مال دنیا نلاولاردلان او گــــــــــــــــــور

ـــوم بلادکاره  ــــ ــــ ــــ   ای فتنه لئیم شـ

ــاد بلارو ـــ ـــ ــختمُ بـ ـــ ــایلار سـُ ـــ  بایرِ الاربـ

ـــو الارجــام نیش ِ لی ب ــا توی ــای ت  کس ن

 (57- 61: 1378)غ نفری،               

ــ4 . توصیف تحلیلی قطعۀ سغدی دربارة نبرد رستم با دیوان و دارجنگۀ نوشاد طرهانی بر 4ـ

 اساس تعاریف سرود حماسی
ساس تعاریف و ویژگی سغدی و دارجنگه( بر ا سی دو متن بالا )متن  سی )مطابق با نظر برر سرود حما های 

دهد که قرار دادن این دو اثر در یا ردیف و قال  و ساختار، خالی از صورت اجمالی، نشان میمطلق(، بهخالقی

شته ست. اگر زمان نو شکال نی سرودها دن این دو اثر را نیز نادیده بگیریم، باز هم موارد مهمی وجود ششدن یا 

های شــناختی، تفاوتدهد قطعة ســغدی با منظومة دارجنگه، از لحاس ســاختاری و اســطورهدارد که نشــان می

 شود:ها بیان میتر شدن بحث، اهمّ این تفاوتزیادی دارد که برای روشن

به همین دلیل، مملو از عناصر بدوی، جادویی و شمنی است  اول اینکه متن سغدی ریشة اساطیری دارد و

م صفا، 44: 1356هفتم میلادی )قری ، شد، مربوط به اساطیر ایرانی شرقی است و از حدود قرنو چنانکه گفته

سه566: 1369 ست که اندکی پس از آن، تدوین حما سغدی مربوط به زمانی ا های ملی ایران، (م بنابراین متن 

شاهنامههنامهایدر قال  خد شروعا و  سغدی، مطابق با تعاریف های منثور یا منظوم  شده و از این جهت، متن 

که دارجنگة های مربوط به رســتم قلمداد شــودم در حالیتواند یکی از مآخذ حماســهســرودهای حماســی، می

سة نوشاد، مربوط به دورۀ نادرشاه افشار استم یعنی زمانی که تقریباً هفتصد الی هشتص د سال از تدوین حما

تنها مأخذ حماسه نیستم بلکه بر اساس آن سروده ملی ایران در قال  شاهنامة فردوسی گذشته و دارجنگه نه

 آید.حساب میسرودۀ شاهنامه بهنوشتار یا کوتاهشده و نوعی کوتاه

ــغدی، روایی، کوتاه و عمدتاً در دوم اینکه مطابق با ویژگی ــی، متن س ــرود حماس ــیف کارهای های س توص

ستم در حالی ستم ا س جادویی و پهلوانی دیوان و ر شرزکه دارجنگه، نوعی ح سالی حال یا  حالِ درخت کهن

است که در ضمن بیان داستان خود، بنا به میل سراینده، به تاریخ اساطیری و حماسی و واقعی ایران نیز اشاره 

 کند.می

سطوره، به ست که سهعنوان یکی از مآخذ حماسوم اینکه ا شه در ناخودآگاه جمعی داردم یعنی باوری ا ، ری

کندم چنانکه در جمعی بدان اعتقاد داشــتندم باوری که اکنون و برای ما همچون داســتانی غیرواقعی جلوه می

ضوع در قال  فوران آتش از دهان سغدی، این مو  که این ویژگیشودم در حالیها و وجود دیوان دیده میقطعة 

 کند.جنگه صدق نمیدربارۀ دار

طور که در قطعة چهارم اینکه در سرود حماسی، نقطة مخالف )دشمن( و موضوع درگیری مهم است. همان

ستم( مطرز ضوع درگیری )نبرد با ر ضوع، بیان درگیری شدهم در حالیسغدی، دیوان و مو که در دارجنگه، مو
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های دمت و دیرینگی ظاهری خود، جنگیا فرد با دشمن نیستم موضوع سرگذشت درختی است که بنا بر ق

بسیاری را با چشم دیده و خود در هیچ جنگی شرکت نداشته و از ق ا، تیری به او برخورد کرده و او را زخمی 

 است.کرده

ستم چنانکه در قطعة پنجم اینکه مطابق با ویژگی سی جای پند و اندرز نی سرود حما سی،  سرود حما های 

سخن گفتهوفایی و بیکه در دارجنگه، بارها از بیحالیشودم در سغدی دیده می شاعر از قیمتی دنیا  شده و 

 زبان درخت، این اندرز را فرانموده که مبادا به دنیا دل ببندید و...

های سرودهای حماسی ایجاز است. ایجاز متن دانیم که یکی از ویژگیتفاوت ششم در بحث ایجاز است. می

ــغدی به ــت که خاس ــت که این متن، متعلقّ به دوران قدیمینم قری  )مترجم متن( حدس زدهحدّی اس تر اس

ــد )قری ،  ــغدی باش ــتان نیز پیوند عمیق آن را با قومی ابتدایی (م به49: 1356زبان س ویژه آنکه محتوای داس

خ مفصّل خواسته یا تاریکه در دارجنگه ایجاز بیشتر از آن جهت است که سراینده میکندم در حالیآشکار می

 طور ذاتی در آن وجود داشته باشد.اساطیری، حماسی و واقعی را در ابیاتی محدود بگنجاند، نه اینکه ایجاز به

وسیلة افرادی به های سرودهای حماسی، نقل آن بهتفاوت بعدی مربوط به ویژگی نقل است. یکی از ویژگی

سان»نام  سغدهای دورهها یا آوازخوان«گو ست. اینکه  ستم، بهها دلاورییگرد ا ستانی های ر عنوان قهرمان با

ستان منعکس کرده شرقی را در این دا سرود، بهاند، این احتمال را تقویت میایرانی  سیلة افرادی کند که این  و

صورت مکتوب درآمده است. این ویژگی دربارۀ دارجنگه هم صدق شده و بعدها بهدر آن منطقه )سغد( نقل می

صی به این منظومه دارندم اما به نظر میکندم زیرا ممی ستان نیز علاقة خا سرود ردم لر سد که باید بین نقل  ر

 شد.حماسی سغدی با این نقل که نوعی بازخوانی و روخوانی است، تفاوت قائل

های حماسی به وجود ها یا داستانشد، از مجموع سرودها و روایات حماسی، حماسهوانگهی، چنانکه گفته

های مربوط به هایی دانسـت که در پدیدآمدن داسـتانتوان قطعة سـغدی را یکی از روایتبنابراین می آیندممی

های تنها در پدیدآمدن حماسهکه این نظر دربارۀ دارجنگه وجود ندارد. دارجنگه، نهرستم نقش داشتهم در حالی

 است.ها ساخته و پرداخته شدهآن مربوط به رستم و دیگر پهلوانان و پادشاهان نقش نداشتهم بلکه بر اساس

ضیحات، این دو متن را نمی ست در اینتوان در یا ردیف قرار داد و چنانکه گفتهبا این تو باره شد، لازم ا

مایة حماســی، تأمل بیشــتری صــورت بگیردم البته این احتمال وجود دارد که برخی، به دلیل داشــتن درون

کند. چنانکه باشــند که در آن صــورت، موضــوع تفاوت پیدا می دارجنگه را ســرود حماســی به حســاب آورده

مطلق، خود بعداً در مقدمة شــاهنامة فردوســی، خلاصــة یا داســتان بزرگ در چند بیت را هم ســرود خالقی

ست )خالقی سی نامیده ا سی، : چهل1394مطلق، حما سرود حما شان که  شش( و این نظر هم با نظر قبلی ای و

 کند.کال ایجاد میخاستگاه حماسه است، اش

 

 گیری. نتیجه5
مطلق قطعة ســغدی در نبرد رســتم با دیوان و در این مقاله با طرز این موضــوع که اولین بار جلال خالقی

ضوع جای تأملّ دارد.  سی نامیده و این مو سرود حما شاریه( را  شاعر عهد اف شاد طرهانی ) منظومة دارجنگة نو

است که اند و مشخص شدههای سرود حماسی، بررسی و مقایسه شدهاین دو متن، بر اساس تعاریف و ویژگی

صورتدر این سرودهباره دقت کافی  شتاری و  سال تفاوت نو شدن، در یا نگرفته و این دو متن، با وجود هزار

ــده ــاختار گنجانده ش ــوع ابهاماتی را ایجاد کردهقال  و س ــاس، در این مقاله اند و این موض ــت. بر همین اس اس
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های آن، ضمن نقل دو متن )سرود سغدی و است تا با تعریف سرود حماسی و برشمردن ویژگیشدهکوشش 

ــان داده ــود که این دو متن نمیمنظومة دارجنگه( نش ــغدی ریشــة ش ــند. قطعة س ــاختار باش توانند در یا س

سطوره ست که اندکی پس از آنا شمنی و مربوط به زمانی ا صر بدوی، جادویی و  سة ملی ای دارد، با عنا ، حما

سهشده و از این جهت، میایران تدوین شودم در حالیتواند یکی از مآخذ حما ستم قلمداد  که های مربوط به ر

سال از تدوین  صد  شت صد ه ستم یعنی زمانی که تقریباً هفت شار ا شاه اف شاد، مربوط به دورۀ نادر دارجنگة نو

سی، گذشته و دا شاهنامة فردو سة ملی ایران، در قال   ساس رجنگه نهحما ستم بلکه بر ا سه نی تنها مأخذ حما

آید. وانگهی متن سغدی، روایی، کوتاه حساب می سرودۀ شاهنامه بهنوشتار یا کوتاهشده و نوعی کوتاهآن سروده

حال درختی است که در ضمن که دارجنگه، شرزو عمدتاً در توصیف کارهای جادویی و پهلوانی استم در حالی

شاره میحال خود، بشرز سی و واقعی ایران نیز ا ساطیری و حما شمن و ه تاریخ ا سی، د سرود حما کند. در 

که در دارجنگه، موضوع، بیان طور که در قطعة سغدی، مطرز شدهم در حالیموضوع درگیری مهم استم همان

ست که بنا بر قدمت و دیرینگی ظاهری خود سرگذشت درختی ا ضوع  ستم مو شمن نی ، درگیری یا فرد با د

اســت. تفاوت دیگر در این اســت که در ســرود حماســی جای پند و اندرز های بســیاری را با چشــم دیدهجنگ

قیمتی دنیا سخن وفایی و بیکه در دارجنگه، بارها از بیشودم در حالیمی نیستم چنانکه در قطعة سغدی دیده

شده ستم بنابراین قرار دادن این دو متن در یا ردیف، خالی ازگفته  ست که در این  ا ست و لازم ا شکال نی ا

 باره تأمل و دقت بیشتری صورت بگیرد.

  

 نوشت:پی 
 ترجمة منظومة دارجنگه:

بودم و گذارم به پوشیده« کل»وار برگی از پوست مجنون -2های دور  دوستان همدل، روزی از روزها، در گذشته -1

سال افتاد.  شه در قعر زمین فرو بردهدرختی که  -3درختی عظیم و پربرگ و بار و کهن ساییده و ری سمان  بود.  سر بر آ

سایه -4 ساحتی از زمین را زیر  شاندهشان و برگش م شای پیر وجوان پو ستن و تما ش بود و راه عبور مردم از اش برای ن

بخش، هوایش معتدل بودم ف ــایش فرز -6ای مانند درخت طوبی، بســیار خنا داشــت. ســایه -5گذشــت. کنارش می

اش جای زخمی بر روی سینه -7زدند. اش بوسه میچه اشجار دیگر در برابر عظمتش سر تعظیم خم کرده و بر تنهچنان

از  -8توانست چنان ضربتی را وارد سازد. دیدمم زخمی که با گذشت زمان هنوز بر جای مانده و تنها تیراندازی ماهر می

شید نمایان بود و زخم کلنگ فره شعاع خور سم میشکاف آن زخم  ستون را به خاطر اد را در نظر بیننده مج کرد و بی

بود. ها بر آن وارد آمدهپیش رفتم و بر تنة آن تکیه دادم. درختی که زخم تیر توأم با خواری خورده و رنج -9آورد. می

بر پای درختی که از برگ و بار اشـــباع بود، درختی که برای کشـــیدن بار محنت روزگار هنوز اســـتقامت کرده و  -10

ــید. کردم که یابه زخمش نگاه -11بود. مانده فریادم بلند  -12باره چون دود دماوند آه از نهادم برآمد و دِماغم تیر کش

شکم از دیده بر دامن فروریخت.  سنگین بر قلبم پنجه انداختم چنانکه ا آن را مورد خطاب قرار داده  -13شد و اندوهی 

ـــاب نتواند کرد.ه هیچهان! ای درخت برومندی ک»و گفتم:  ـــالیان عمرت را به خاطر ندارد و حس  -14« کس تاریخ س

از  -15خواهم بدانم که از عمرت چند سالی سپری گردیده؟ چه کسی تو را با دست خود در این نقطه کاشته است؟ می

 -16سر گذارده است؟  یا از سرداران بزرگ از کنارت گذشته و این راه را پشتای؟ کدامسالان پیشین که را دیدهکهن

اســت، برای من تعریف کن و بگو که ســرد و گرم این دنیای دون را از نبردهای بزرگی که در روزگاران به وقوع پیوســته

ــر گذرانده ــرکرده در این ماجرا دخالت  -17ای؟ چگونه از س ــرهنگ و س ــت که بر جگر داری؟ کدام س این زخم چیس

داشت که ای آری، با زاری بیان -19زده صدایی برخاست. رخت فرتوت و محنتشنیدم که از آن تنة د -18است؟ داشته
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زخم درون  -21نمایی. پرسی و این رستاخیز را تجدید میحال مرا می -20ای. تر از من که سر در بیابان گذاشتهدیوانه

سرد کنم و با این نیمها را بیانای از رنجداری تا ذرهاگر میل -22زنی. کنی و پیراهن اندوه مرا چاک میمرا باز می نفس 

رودم چون طبعی و نیم است که از یاد نمیسال بیش از یا -23دهی. زبان به پاسخ بگشایم، تو باید بنشینی و گوش فرا

خواهی سرگذشت و مدت عمر مرا را بدانی، بنشین و چون می -24نازک داری، پس خاطر خود را به دست اندوه مسپار. 

چند سالی است که  -26کنم. بار خودم را برایت برشمرم و تو را از طالع شوم خویش آگاهتا حالات اندوه -25 بده.گوش

بدان که این  -27کنی. نامند و این اســت وضــع من و ســرانجامم را مشــاهده میمی« دیدهدرخت جنگ»مرا دارجنگه 

صبیتکهن صر کیومر  را درک نمودهدرخت م ست. دیده ع شنگ را با آن  شاهد -28ا سیاما با دیوها بوده و هو نبرد 

شاهده  سنگین م ست. کردهسپاهیان جراّر و  صف -29ا شنگ، را در هنگام  های نبرد آرایی در میدانتهمور ، فرزند هو

شاهده ست. کرده م صدمنی گورنگ را دیده -30ا شاهی اطرد با فرهنگ و گرز نه ست. پاد شید جم و آن  -31ا بزم جم

شگران م ست. رام س  را دیده -32اهر را دیده ا شا صلابت گر سهم و  سر مرداس تازی و  ست. ضحاک، پ مارهای  -33ا

فریدون را با آن شجره و بنیاد و پرچم کاوۀ حداّد را  -34است. کرده گاه ابلیس بودند، مشاهدهکتف ضحاک را که بوسه

نوذر نازکدل ناشاد  -36است. در هنگام نبرد دیدهسلم و تور و ایرج و پشنگ و خشم و غ   منوچهر را  -35است. دیده

کفش و گستهم پادشاهی زو و گرشاس  و توس زرینه -37است. ، را با چشم خود دیده«کشواد»و قباد و قارن، فرزندان 

س  را دیده ست. و تهما سل قبل از زال را دیده -38ا سام نریمان و چند ن شیرافکنِ  ست. فرزندانِ  شتر از زال، -39ا  پی

قباد زربخش و رستم، با سلطنت کی -40است. کسانی را چون نریمان و سام سوار و فیروز و قارن در هنگام جنگ دیده

سبی مانند رخش را دیده شن و ا ست. آن خود و زره و جو ست. گودرز و رویین و فرهاد و میلاد و برزین را دیده -41ا ا

ص  -42 سیاب غ ست. ا را دیدهآزمخو، پیران و هومان جنگشاه افرا شونت و تندی، ظرافت  -43ا کیکاووس، با آن خ

 -45است. فرزند که هریا بر یکی از بلاد فرمانروایی داشتند، دیده 77گودرز را با  -44است. زراس ، پسر توس، را دیده

، پیلســم، تژاو را بهرام، زنگة شــاوران، ســهراب، ســرخه -46اســت. ها، هزاران کس را دیدهگیو، فرامرز، زواره و مانند آن

لهراس  را در آن  -48است. پادشاه متدینی مانند کیخسرو و را با آن تاج مرصّع و جقة جواهرنشان دیده -47است. دیده

شکدۀ  س  را با آن حکمت و خردمندی دیده« مرو»هنگام که در آت ست. معکتف بود و جاما سفندیار  -49ا شاهزاده ا

اش با آذربرزین را دین و مبارزهبیدادگری بهمن بی -50است. ن وارد جنگ شد، دیدهپوشیده در زره را روزی که با تهمت

ـــر داراب، را یا -51به خاطرم دارم.  ـــر بهمن، دارا، پس ـــپاهان و تجهیزات جنگی که از کنارم همای، پس یا با آن س

شته س  و رکاب دیده -52اند، به یاد دارم. گذ سکندر را به -53م. افرامرز را با آن گرز و کوپال و آن ا دقت نبرد دارا با ا

ها را ام و روزگار شدت و ضعف آنالطوایفی را با چشمان خود مشاهده کردهپانصدوسی سال ملوک -54ام. تماشا کرده

دادگری نوشیروان و  -56ام. رزم اردشیر بابکان را که اردوان از وی ترسید و شکست خورد، دیده -55ام. فراموش نکرده

ــت،  -57ام. را دیده« بختا وزیر»های ی بزرگمهر، روزگار گرفتاریخردمند ــیرها و بهرام گور را که با خش قبادها، اردش

 -59ام. دادند، دیدهشاپور شیراو ن، هرمز و هرمزان را که فرصت به دشمن نمی -58ام. آورد، دیدهرا از پای درمی« گور»

را با آن یال و کوپال پهلوانی « بهرام چوبین»مصاف  -60اس  شبدیز دیدم. بر تاج پرویز نظر افکندم و شیرین را سوار بر 

روزی را که شیرویة شوم ستمگر، خسرو را  -62ام. کنی فرهاد و هزاران استاد بعد از فرهاد را دیدهرنج کوه -61ام. دیده

تحریکات شــروع شــد و بزرگان  و چندی برنیامد که علیه او نیز -63ام. به کشــتن داد و خود بر جای او نشــســت، دیده

ســـلطنتش به نصـــف ماهی نکشـــید و از آن پس را که هر  -64ام. کشـــور، یکایا از وی کنار گرفتند، این را نیز دیده

ای از کشور قیامی به نشینی پادشاهی شد و هر روز از گوشههر دِه -65ام. کدخدایی به دعوی پادشاهی برخاست، دیده

ست، را دیده سرهنگی قد علم کرد و در بلاد جنگ -66ام. پا خا سو  شروعاز هر  سرکرده -67شد. ها  ساس هر  ای اح

و برهم شد و خاطر مردم مشوشّ گردید. جهان را آشوب درگرفت و دنیا درهم  -68ای هجوم برد. قدرت کرد و به ناحیه

شوب و بلوا را که از خد -69 ستفاده کردند و این آ سرداران از موقعیت ا ستند، دامنا میدو تن از  ها پیا -70زدند. خوا

سرانجام در کنار من به نبرد پرداختند.  شد تا اینکه  سوی طرفین رد و بدل  صدای همان لحظه متوجه -71از  شدم که 



 127                              1403، پیاپی سوم، پائیز و زمستان دومسال دوم، شمارۀ ی دانشگاه لرستان، پهلوان اتیادب یعلم یةنشر

 

پرچمداران  -72کرد. آســای جنگجویان از هر جان  گوش فلا را کر میشــد و بانگ رعدطبل، به نشــانة جنگ، نواخته

شتند و هرجا که نگاه میها را برافرپرچم شت مالاا صفکردی، در و د شکریان و  شان بود. های بیمال از ل دو  -73پایان

ــاهد آن ماجرای خونین بودم.  ــپاه عظیم رو در روی هم قرار گرفتند و من در آن بین، ش آزموده و دلاوران جنگ -74س

ـــتند، نبپنجه که بیببرهای پولاد ناگهان تهمتن، آن  -75تن را آغاز کردند. بهرد تناعتنا به مرگ، آرزوی جنگیدن داش

بسان صاعقه و گردباد، سرها را مانند تگرگ  -76شناخت، دست بر قب ة شمشیر برد. مرد ترسناک که سر از پا نمیشیر

 -78بود. ده بارید و آسمان نبرد را مانند ابری تیره پوشانیدر میدان نبرد، تیر مانند باران می -77ریخت. میبر زمین فرو

درپی بر زمین گرفتند و پیشــد و راک  و مرکوب هدف قرار میبود، موج خون بر زمین جاریهوا را غبار مرگ پوشــانده

شده -79افتادند. می شته  شته و زمین را  لاشة جنگاوران در میدان معرکه روی هم انبا و خون چون جویباران، جاری گ

شبی -80بود. گون کردهلعل ستم دیدم که مغفرش کلة پهلوانی  شن او از ببربیان بود. ه ر صّع بر  -81دیو و جو تاجی مر

تر از ســام ســوار، بر گُردۀ اســ  ســوار بود و نوۀ او ســنگین -82بود. تارک خود گذاشــته و قبایی زربفت بر تن آراســته

شت.  شیر نام دا شاهان بود و ارد شنده بر چلة کمان نهاده -83پاد صم خاتمه بود تا با آنتیری ک  -84دهد. به حیات خ

ــوفار خدنگش را به چلة کمان نهاده ــپاه قرار  -85بود. مانند پهلوانان س ــردار بزرگ س چون پهلوانان جنگجو، در برابر س

شمگینانه در مقابل آن سردار خ ستم، کنار من آمد و در پناهم قرار  -86ها گذر کرد. گرفتند،  شغاد از بیم انتقام ر چون 

صدایی بس گوشصد -87گرفت.  سید،  شم ر صفیر تیری به گو سر به در میای  زوزۀ تیر  -88کرد. خراش که هوش از 

گرفت و مرا با سرداری که در پناهم سنگر ام را نشانسینه -89افکن است. پیکان، هنوز در گوشم طنینشعبة آهنینسه

ـــرداری که در پناه – 90بود، به هم دوخت. گرفته بود، گذر کرد و بر در دل خاک گرفته من قرار تیر از تنة من و تن س

بینی با چنین زخم کاری مقاومت کردم و می -92بخت از پای درآمدم ولی من بر پای ایستادم. سردار تیره -91نشست. 

د سرانجام نبر -94بارید. از ترکش سواران سمت مقابل، تیر مانند باران بر سر ما می -93کنم. که هنوز هم پایداری می

سواران، از تیراندازی به جنگ تن شیر بردند و رزم تنآن -95شد. تن مبدلبهسرداران و  شم ست به  تن را آغاز بهها د

ـــختی درگرفت.  ـــری، غرش پس از هجوم چکاچاک تیغ -96نمودند. هر پهلوان همرزمی پیدا کرد و جنگ س های مص

های خونین، ها روی هم افتادند و بدنزیاد شــد، لاشــه از بس کشــته -97آورد. ها را به جوش میســواران جنگی، خون

ش   -98وجه، مقدور نبود. هیچای بسیار هولناک به خود گرفته و شناخت افراد، بهبودند و منظره آغشته به خاک شده

صف سید و  شدند و من تنها برای تحمل رنج و اندوه، باقی ماندم. فرار شخورها  روز دیگر، بامدادان، -99ها از هم جدا  لا

وحوش و گوشتخواران و  -100بودند. و تار ساختههای جنگجویان، صحن ف ا و صفحة آسمان را تیره برای خوردن لاشه

شا را با چنگ و منقار می ست و امعا و اح شت و پو شتگان و گو شدند. بدن ک  -101بلعیدند. دریدند و میپرندگان جمع 

گاه  -102نشست. هایم میها، به عزم تماشا، بر فراز یکی از شاخهتة کرکسشد لاشخوری از دسمیطور متناوب دیدهبه

سترد ها را از پر و بال خود میگذارند و گاه با منقار، آلودگیپایان را از نظر مینگریست و گاه صحرایی بیها میبه لاشه

کردند و رفتندم اما من با این ان حرکتدسته به مأوایشها، سرانجام، دستهآن -103کرد. و از لو  چرک و خون پاک می

ـــوز، بر جای ماندم.  ـــهودات ناگوار و داگ جگرس ـــپاهیانی تحت فرماندهی  -104مش پس از آن جنگ مهی ، باز هم س

پادشاهانی  -105ام. هاند، چندین بار کوچ ایلات و طوایف را تماشا کرداند و این راه را طی کردهپهلوانانی از کنارم گذشته

رسیده، مردم از جفای این پادشاه « نادرشاه»اکنون دورۀ  -106ة صفویه آمدند و باز مانند برق گذشتند و رفتند. از سلس

ـــوب جهان را فراگرفته و کارها در هم ریخته، خاطرها مکدّر و  -107اند و از زندگی بیزارند. به جان آمده جنگ و آش

ت مردم تنگ و بخت از دودمان صــفویه روی برتافته اســت. رعیت فراری، اوقا -108اســت.  آســایش به حداقل رســیده

شیده -109 سالیان درازی که من ک ست حال و روزگار من و این همه رنج  ست که به من سال -110ام. اکنون این ا ها

 کنم که خود رابه تو ای نوشاد! توصیه می -111کنی. گونه است که ملاحظه میگویند و سرانجام من بدیندارجنگه می

وفاست و بنیادش بر باد است دنیا بی -112ها اسیر نکنی و بدانی که مال دنیا، کم یا زیادش مهم نیست. در چنگ اندوه

ــتهاگر گنجی بیشــتر از گنج -113و نادان کســی اســت که دل به این دنیا ببندد.  باشــی، آن را به گور های قارون داش
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کنند، دنیا به بوستان اندرز من به طالبان دنیا این است که توجه -114است. که کسی تاکنون نبردهبرد، همچناننخواهی

چینند. این جهان پیش و پس ندارد و همواره در مســیر های آخر آن را میماند که عمر او ســر آمده و دانهو جالیزی می

ست که دل بر باد، خوشباد قرار گرفته سی ا ست و دیوانه ک شوم و بدکار تنهمن از این روزگار ف -115دارد. ا گر، لئیم و 

سم. می سوزاند، به -116تر سازد و از بیخ و بن ب شهکه مبادا مرد غافلی مرا طعمة حریق  ام در دل خاک صورتی که ری

 (.61- 65: 1378ای به جایم بنشاند )غ نفری، و کسی پیدا نشود تا نهال تازه -117بخشکد. 
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